
سید خلیل سجادپور- مرد حیله‌گری که در پوشش 
ــر خــط فقر  کمک بــه نــیــازمــنــدان، از خــانــواده‌هــای زی
تلاش  با  درحالی  کــرد  می  کلاهبرداری  بی‌رحمانه 
نیروهای انتظامی در مشهد به دام افتاد که افراد زیادی 
در شهرهای مختلف کشور طعمه دسیسه‌های شوم این 

مرد مکار شده اند.
 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، از مدتی قبل 
شکایت هایی در کلانتری های حاشیه شهر مشهد ثبت 
شد که محتویات آن حکایت از کلاهبرداری های مکارانه 
در پوشش خیریه‌ای داشت اما این جرایم در حالی شکل 
سریالی به خود گرفت که طعمه‌ها از افراد نیازمند جامعه 
بودند و زیر خط فقر زندگی می‌کردند. به همین دلیل  
ماجرای این کلاهبرداری ها روی میز فرمانده انتظامی 
مشهد رخ نمایی کرد چراکه اموال افرادی به یغما رفته 

بود که از اقشار ضعیف و مستمند جامعه بودند.
ــژه سرهنگ  ــ ــی نــکــشــیــد کـــه بـــا دســـتـــورات وی ــول ط
گــروه  مشهد(چندین  پلیس  احمدنگهبان)رئیس 
به  عمومی  امنیت  و  ــات  ــاع اط پلیس  در  تخصصی 
جست وجوی مردی با دستان قطع شده پرداختند که 
مال‌باختگان به عنوان تنها مشخصه آشکار آن را بازگو 

کرده بودند.
ــای اطــاعــاتــی  ــده ــوع رص ــوض ــه اهــمــیــت م ــا تــوجــه ب ب
گسترده‌ای با نظارت و هدایت مستقیم فرمانده انتظامی 
شهر برای شناسایی عامل کلاهبرداری از مستمندان 
در حالی آغاز شد که بررسی های تخصصی نشان داد 
تعداد زیادی از خانواده های زیر خط فقر در شهرهای 
دیگر کشور نیز  طعمه کلاهبرداری های این مرد مکار 
مذکور  پرونده‌های  سطر  به  سطر  بنابراین  شده‌اند. 
زیر ذره‌بین تحقیقات قــرار گرفت و مشخص شد مرد 
60 سال دارد و طعمه های خود را  کلاهبردار حــدود
در مناطق حاشیه شهر و روستاها از میان خانواده‌های 
بی سرپرست یا کارگران سرگذر انتخاب می کند و 
در بسیاری از موارد نیز رانندگان مسافرکش را برای 

شناسایی خانواده های نیازمند به کار می گیرد. ادامه 
بررسی های تخصصی بیانگر آن بود که مــردی با دو 
دست قطع شده، با چرب زبانی و معرفی خود به عنوان 
فردی مرتبط با خیریه‌های بزرگ، اعتماد طعمه ها را 
برای تامین جهیزیه یا تهیه خودروهای رایگان جلب 
می کند و سپس با کلاهبرداری ده ها میلیونی متواری 

می‌شود.
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان حاکی است:  گ
گروه ویژه نیروهای انتظامی با بهره‌گیری از تجربیات 
تخصصی فرمانده انتظامی مشهد، به نتایجی دست 
یافتند که نشان می داد متهم تحت تعقیب از افــراد 
سابقه‌دار است که بدون جا گذاشتن سر نخی از خود 
به‌راحتی جرایم مذکور را مرتکب می شود. به همین 
دلیل ماموران در اولین مرحله از رصدهای پلیسی، 
بانک اطلاعاتی مجرمان را بررسی کردند و به سوابقی 
ــت قطع شــده رسیدند که به خاطر  از مــردی با دودس
ارتکاب همین جرم در تربت جام دستگیر شده است. 
طولی نکشید که تصویر و اطلاعات این متهم در حالی 
ــام شــد کــه گــروهــی تخصصی  بــه مــراکــز انتظامی اع
فرماندهی  عمومی  امنیت  و  اطــاعــات  نیروهای  از 
انتظامی ثامن نیز به یــاری گــروه عملیاتی شتافتند و 
مخفیگاه مردی به نام »علی اکبر مــرادی« را در کوی 
پنجتن شناسایی کردند. خیلی زود تحقیقات میدانی 
نامحسوس در منطقه یاد شده، نشان داد که این مرد60 
ساله همان متهم تحت تعقیب پلیس است. دقایقی بعد 
نیروهای عملیاتی وارد عمل شدند و با دستور محرمانه 
قاضی»علاءسیبویه«)بازپرس شعبه 302 دادسرای 
عمومی و انقلاب ثامن مشهد( این فرد شیاد را در لانه 
سیاهش به دام انداختند. با انتقال وی به مقر انتظامی 
بازجویی های فنی با تاکید مستقیم سرهنگ نگهبان 
ــرای ریشه یابی جرایم و کشف کــاهــبــرداری های  ب
گسترده وی در حالی آغاز شد که در همان بررسی‌های 
اولیه شگردهای عجیب این مرد بی‌رحم لو رفت که همه 

سرمایه و دارایی های افراد نیازمند را به یغما برده بود.
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، او که ادعا  به گ
می کرد در یک سانحه رانندگی و به خاطر نفرین های 
پدر، دو دستش را از دست داده است، ماجراهای تکان 
دهنده‌ای را بازگو کرد که اشک هر انسانی را جاری 
می ساخت. این مرد متهم به کلاهبرداری که مقادیری 
طلا نیز در بازرسی از مخفیگاهش کشف شد با اعتراف 
بولوار شاهنامه،  9 فقره کلاهبرداری در مناطق  به 
گلشهر، مصلی، جاده کلات، سیدی، پروین اعتصامی و 
شهرهایی مانند فاروج، جوین و سرخس گفت: به بهانه 
تامین جهیزیه، لوازم خانگی و تهیه خــودروی رایگان 
ــراد مستمند وحتی افــرادی با تحصیلات عالی  از اف

کلاهبرداری کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه خراسان، واکاوی های پلیس 
درباره شگرد این متهم بی‌رحم نشان داد او در برخی از 
موارد طعمه‌های خود را درون خودروهای مسافرکش 
شناسایی می کرد. او یک بار وقتی سوار تاکسی برون 
شهری شده بود تا به شهری در شمال استان خراسان 

رضوی سفر کند، سر صحبت را با راننده و دختر جوانی 
باز کرد که پرستار یکی از بیمارستان های مشهد بود. 
ایــن فــرد با چرب‌زبانی خــود را به مقامات کشوری و 
لشکری منتسب کرد و ادامه داد که با یکی از موسسات 
خیریه‌ای بزرگ در تهران ارتباط دارد وآن ها وظیفه 
شناسایی نیازمندان و مستمندان را به او سپرده اند. 
این مرد مکار چنان سخن می گفت که طعمه های خود را 
شیفته چرب زبانی‌هایش کرد و سپس از راننده خواست 
اگر چنین نیازمندانی را سراغ دارد برای بازدید از مکان 
زندگی و شناسایی نیاز آنان، به وی کمک کند تا دعای 
خیری هم شامل حالش شود. بدین ترتیب راننده و دختر 
جوانی که مسافر او بود به مناطق حاشیه ای و روستاهای 
اطراف رسیدند و مرد کلاهبردار پس از بازدید از محل 
زندگی طعمه های خود، طوری وانمود کرد که واقعا 
نیاز به لوازم خانگی دارند و حتی برای اوضاع زندگی 

طعمه‌هایش اشک می ریخت.
ــه ادعــا می کــرد به محض ایــن که کالاهای  او در ادام
مورد نیاز خانواده ها را به موسسه خیریه اعلام کند، 
کامیون‌های حامل لــوازم خانگی به مقصد مشهد به 
راه می افتند اما باید هزینه حمل ونقل کالا را خود 
متقاضیان و نیازمندان پرداخت کنند و این گونه برای 
آن که کالاها زودتــر به مشهد برسد از آنان وجه نقد یا 
طلاهایشان را به عنوان »کرایه انتقال کالا« دریافت می 
کرد. از سوی دیگر این مرد شیاد همان روز به خانه دختر 
پرستار رفت و پس از بازدید از منزل وی ادعا کرد من می 
توانم برای شما یک خودروی پژو405 رایگان از خیریه 
بگیرم تا برای رفت و آمد به بیمارستان دیگر مشکلی 
نداشته باشید اما فقط باید هزینه حمل آن از تهران را 

پرداخت کنید.
دختر پرستار هم دو النگو و یک جفت گوشواره اش را 
به او داد و منتظر رویای طلایی خود ماند  تا ظرف 3 روز 
خودرو از تهران به مشهد برسد اما هیچ گاه این رویای 
وی تعبیر نشد و تازه فهمید که در دام کلاهبرداری شیاد 

افتاده است.
بنا بــرگــزارش روزنــامــه خــراســان، ایــن مـــرد60 ساله 
همچنین برخی از طعمه های خود را تا هسته مرکزی 
شهر با خود همراه می کرد و با این بهانه که قرار است 
برخی امور اداری مربوط به انتقال کالا را در یکی از 
خیریه های مشهد انجام بدهد، پس از دریافت پول یا 
طلاهای آنان، در یک چشم بر هم زدن متواری می شد 
و طعمه‌ها نیز به انتظار آمدن وی در خیابان سرگردان 

می‌شدند!
از سوی دیگر کنکاش های تخصصی نیروهای انتظامی 
نشان داد که وی در ایستگاه‌های کارگری، در مناطق 
بولوار توس، پنجراه، مصلی، خیابان15 خرداد،گلشهر 
و ... به بهانه گرفتن کارگر روزمــزد برای حمل اثاثیه 
منزل،کارگران سرگذر را فریب می داد و سپس با بازدید 
از منازل آن ها، وعده تهیه لوازم خانگی را می داد و بعد از 
آن که طلاهای همسران طعمه هایش را به بهانه هزینه 

انتقال کالا می گرفت دیگر کسی او را نمی دید!
ــت: در یکی از  ــامــه خــراســان حاکی اس گـــزارش روزن

شگردهای کلاهبرداری، این فرد مکار مادر و دختری 
را درون تاکسی شهری شناسایی می کند که زن جوان 
همسر و یکی از فرزندانش را در سانحه ای از دست داده 
بود و با مادر پیرش زندگی می‌کرد و خود نیز از ناحیه پا 
معلول بود. وقتی زن جوان سفره دلش را درون خودرو 
گشود، مرد چرب زبان با توسل به همان شگرد قبلی 
خود و با چشمانی اشکبار به همدردی با وی پرداخت و 
چنین وانمود کرد که به هر طریق ممکن از خیریه برای 
او لوازم زیادی می گیرد اما وقتی پس از بازدید از منزل 
آن ها طلاهای او و دخترش را گرفت سوار پراید همان 
راننده کهن‌سال شد و به مشهد بازگشت. او سپس کرایه 

راننده را هم نداد و متواری شد.
این مرد شیاد در ماجرای دیگر سوار یک دستگاه پراید 
مدل پایین در یکی از جاده‌های روستایی شد و سپس 
وعده تحویل رایگان یک دستگاه پژو 405 را به راننده 
کهن‌سال داد و گفت تو دیگر نباید با این سن و سال 
این پراید قراضه مسافرکشی کنی! خیلی دلم به  با 
حالت سوخت و حتما یک خودروی صفر از خیریه برایت 
می‌گیرم فقط هزینه حمل آن را پرداخت کن! راننده هم 
با مهربانی تمام او را به خانه اش برد و در حق او لطف را 

به اتمام رساند.
 در نهایت مرد کلاهبردار، طلاهای همسر او را برای 
هزینه حمل گرفت اما رویای مرد کهن‌سال برای رسیدن 
خودروی صفر کیلومتر هیچ گاه به پایان نرسید!بنا بر 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در بررسی‌های 
در  وی  همسران  از  تــن   3 تاکنون  پلیس  تخصصی 
شهرهای مختلف کشور در حالی شناسایی شده اند 
که با دستور قاضی »سیبویه« تصویر بدون پوشش او در 
روزنامه خراسان منتشر شده است تا افرادی که طعمه 
این کلاهبردار شیاد شده اند برای اعلام شکایت به 

کلانتری شیرازی مشهد مراجعه کنند.
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در امتداد تاریکی

اوبـاش نیستـم !
اگر چه به خاطر رفاقت فریب خوردم و به کافه ای رفتم 
که درآن درگیری رخ داد اما من از اراذل و اوباش نیستم 

و هیچ گاه به خاطر نزاع به آن کافه نرفته بودم اما ...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جــوان 21 
ساله ای که به اتهام شراکت در نزاع دسته‌جمعی توسط 
نیروی انتظامی دستگیر شده بود، درحالی که اشک 
می‌ریخت و ادعا می‌کرد من فریب خوردم اما اوباش 
نیستم درباره چگونگی وقوع این حادثه وحشتناک به 
مشاور و مددکار اجتماعی پلیس مشهد گفت:آن شب 
خواهرم مرا به صرف کله پاچه دعوت کرد چرا که می 
دانست من عاشق کله پاچه هستم! من هم بی درنگ 
پذیرفتم و به طرف منزل خواهرم در بولوار توس به راه 
افتادم اما وقتی آن جا رسیدم هنوز شوهر خواهرم از 
سرکار به منزل نیامده بود به همین خاطر خواهرم از 
من خواست تا چند نان سنگک برای شام بخرم. من 
هم روانه خیابان شدم اما قبل از آن که به نانوایی برسم 
یکی از بستگانم را دیدم که در نزدیکی منزل خواهرم 
زندگی می کند. مرتضی که از دیدن من خوشحال شده 
بود مرا سوار پرایدش کرد و گفت: بیا باهم به کافه برویم 
و قلیانی کنار هم بکشیم! هرچه اصرار کردم که قرار 
است نان سنگک برای کله پاچه بخرم، فایده ای نداشت 
و او بالاخره به طرف کافه حرکت کرد و گفت: خیلی زود 
برمی گردیم! ناگهان چشمم به قمه و چوب وچماقی 
افتاد که درون پراید مرتضی بود! با تعجب و خنده به 
او گفتم: تو خیلی مسلح در شهر تردد می کنی؟ او هم 
باخنده ادامه داد: همین که هست!!وقتی داخل کافه 
نشستیم و مرتضی قلیان سفارش داد در یک لحظه 
توجهم به 2 جوانی جلب شد که مدام به ما نگاه می 
کردند و با هم در گوشی حرف می زدند! در این هنگام 
مرتضی از روی صندلی بلند شد و روبه آن ها گفت: 
چیه! پسر جوان با تمسخر به او گفت: این فندق را ازکجا 
آوردی؟ مال این حرف ها نیست! متضی هم که دیگر 
عصبانی شده بود،درحالی که سرجایش می نشست 
روبه آن ها گفت: برو بابا! این مهمان من است!ولی هنوز 
چند ثانیه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که ناگهان 
درگیری وحشتناکی شروع شد و یکی از داخل کافه 
فریاد زد: غریبه کیه! با این جمله مرتضی هم به دفاع از 
من برخاست و در یک چشم بر هم زدن درگیری هولناک 
به قمه کشی و فحاشی رسید. عده ای با چوب و چماق و 
عده ای هم با چاقو و قمه به جان هم افتادند. من هم که 
مات و حیرت زده بودم تا به خودم جنبیدم 2 ضربه چوب 
به سرم خورد و از ترس پا به فرار گذاشتم اما مرتضی 
درون درگیری ماند وقتی به خانه خواهرم رفتم او از 
چهره ام متوجه شد که اتفاقی برایم افتاده است. در برابر 
اصرارهای او گریه کنان گفتم در کافه درگیری شد و من 
گوشی تلفنم را روی میز کافه جا گذاشتم ولی ترسیدم به 
پلیس 110 زنگی بزنم یا به کلانتری مراجعه کنم! هنوز 
دقایقی نگذشته بود که نیروهای انتظامی با مشاهده 
شماره تلفن گوشی ام به سراغم آمدند و مرا نیز به اتهام 
شرکت در نزاع دسته‌جمعی دستگیر کردند اما من از 
اوباش نیستم و تنها فریب یکی از بستگانم را خوردم که 

با بچه هایش قرار دعوا گذاشته بود ای کاش...
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
بررسی های پلیس مشهد برای شناسایی دیگر عاملان 

این نزاع هولناک آغاز شده است.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

شرارت های 2 نوجوان با قمه نیم متری !

سید خلیل سجادپور- دو نوجوان 17 ساله که 5 دستگاه خودروی پارک شده را با قمه نیم 
متری تخریب کرده بودند با تلاش نیروهای کلانتری خواجه ربیع مشهد دستگیر و به مراجع 
قضایی معرفی شدند.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، اواخر دی گذشته، اهالی 
خیابان رسالت 71 در تماسی با پلیس110، از وحشت آفرینی‌های دو نوجوان قمه‌کش 
خبر دادند که  موجب نگرانی اهالی محل شده بودند. به دنبال دریافت این خبر بلافاصله 
گروهی از افسران ورزیده کلانتری با دستورات ویژه سرهنگ روح ا... شجاعی)رئیس 
کلانتری خواجه ربیع( عازم محل شدند و به تحقیق در این باره پرداختند؛ اما دو نوجوان 
شرور پس از تخریب 5 خودرو از آن جا گریخته بودند. با توجه به اهمیت جرایم خاص در 
مشهد و با تاکید سرهنگ احمد نگهبان)رئیس پلیس مشهد( گروه عملیاتی ماموران وارد 
عمل شدند و پس از چند روز رد زنی های اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از محل تردد یکی از 
متهمان دست یافتند. طولی نکشید که این نوجوان17 ساله در چهارراه ناصری مشهد زیر 
چتر اطلاعاتی قرار گرفت و دستگیر شد. با انتقال وی به دایره اطلاعات و امنیت عمومی 
کلانتری، بررسی های تخصصی از وی آغاز شد که او به خاطر اختلاف با فردی در خیابان 
رسالت، اقدام به تخریب خودروها کرده است تا از طرف مقابل زهر چشم بگیرد. در پی 
اعترافات وی، بی‌درنگ گروه کارآزموده افسران دایره اطلاعات و امنیت در یک عملیات 
هماهنگ دیگر، همدست این نوجوان قمه کش را نیز به دام انداختند. بررسی های بیشتر 
در این باره با نظارت مستقیم رئیس کلانتری خواجه ربیع در حالی ادامه دارد که دو متهم 

مذکور به مراجع قضایی معرفی شدند.

اختصاصی خراسان  بلوای عجیبی که مردی با دستان قطع شده در کشور به راه انداخته بود

حوادث

 تاکنون 3 تن از همسران این متهم سابقه دار در شهرهای مختلف کشور شناسایی شده اند!

کلاهبرداری های مکارانه از مستمندان!

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com
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تصویری از متهم به کلاهبرداری
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